
حذف از کنسرت
به خاطر فلسطین

ماجــرای حــذف یکی از اعضــای گروه 
در تــور «لوپ» بــه خوانندگی «اد شــیرن» 
مباحــث جدیدی را در زمینه میزان تســلط 
صاحبان پول بر هنرمنــدان و اتخاذ موضع 
سیاسی باز کرده است. در جریان کنسرت «اد 
شیرن» در نیوجرسی، در ورزشگاه مت لایف، 
مکلمور، رپر و برنده جایــزه گرمی، از ادامه 
تور کنار گذاشــته شد. مکلمور که از حامیان 
فلسطین است، در هنگام اجرای خود گفت: 
«فلســطین را آزاد کنید» و سپس ترانه ای را 
اجرا کرد که نامــش برآمده از «هند رجب» 
بود؛ دختر پنج ساله فلســطینی که در سال 
۲۰۲۴ به دســت نیروهای اسرائیلی در غزه 
کشته شد. هنگام اجرای این ترانه، تصاویری 
از شــهر ویران شــده غزه روی صفحه های 
نمایش پخش شد. او گفت: «مردم از غزه تا 
کرانه باختری اشغالی می دانند که ما آنها را 

فراموش نکرده ایم».
این موضوع ســبب شد تا رابرت کرافت، 
مالــک تیم نیوانگلند پتریوتس و ورزشــگاه 
ژیلت، عصبانی شــود و بر اســاس گزارش 
وال اســتریت ژورنــال، در تماس با شــیرن 
و اعضــای گروهــش اعلام کــرد  او و دیگر 
صاحبان ورزشگاه حاضر نیستند در صورت 
تکرار ایــن اتفاق اجازه برگزاری کنســرت را 
بدهند. به مالکان ورزشــگاه گفته شــد که 
مکلمور دیگر موضوع فلســطین را مطرح 
نخواهــد کــرد اما فــردای آن شــب او به 
حاضــران گفت که «می خواســتم روی این 
صحنه  و در ورزشــگاه های سراســر آمریکا 
بایســتم و بگویم که فلسطین را آزاد کنید!». 
ســپس خطاب بــه «بــرادران و خواهران 
یهودی خــود در میان حاضــران» توضیح 
داد کــه اعتراض او به اســرائیل و آپارتاید و 
«مخالفتش با نسل کشــی»، انتقــاد از آنها 
نیســت و ادامه داد که می خواهد مردم غزه 
و کرانه باختری بدانند که فراموش نشده اند.

رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی 
ســخنان او را بازتــاب دادنــد و واکنش ها 
بــه ایــن هنرمند برنــده جایــزه گرمی، هم 
حمایــت و هــم مخالفــت بود. شــورای 
اســرائیلی-آمریکایی از شــیرن درخواست 
کــرد مکلمور را از تــور خود کنــار بگذارد. 
خوانندگانــی مانند پینک و بــوی جورج نیز 
در شــبکه های اجتماعی از اظهارات این رپر 

انتقاد کردند.
چند روز بعد، گروه اعلام کرد که مکلمور 
از ادامه تور آمریکایی شــیرن کنار گذاشــته 
شده اســت. در این بیانیه آمده بود: «مطلع 
شده ایم که اجازه برگزاری کنسرت با حضور 
مکلمور در فهرست اجراکنندگان را نخواهند 
داد؛ موضوعی که می توانســت به لغو تور 
و تحت  تأثیر قرارگرفتــن صدها هزار هوادار 
منجر شــود. پس از گفت وگو با ذی نفعان، 
مکلمور در تاریخ هــای باقی مانده به عنوان 

هنرمند همراه اجرا نخواهد کرد».
همان روز، مکلمور نوشــت که خودش، 
شیرن و پینک قربانی نیستند، زیرا آنها «حرفه، 
پول، فرصت، امنیت و مخاطبانی در سراسر 
جهــان» دارنــد. او تأکید کرد کــه قربانیان 
واقعی، مردم فلسطین هستند؛ «مردان، زنان 
و کودکانی که کشــته شــده اند، از گرسنگی 
رنج برده اند، آواره شــده اند و مجبور شده اند 

خشونتی تصورناشدنی را تحمل کنند».
او با اشــاره به دوســتی اش با «شیرن» 
و موضع هــای غیرسیاســی او توضیح داد: 
«دوستی ما نمی تواند مســئولیت من برای 
گفتن حقیقت درباره آنچــه را اتفاق افتاده 
اســت، تغییر دهد». مکلمور درباره اهمیت 
سخنان و اقداماتش صحبت کرد و توضیح 
داد کــه چــرا احســاس می کنــد صدایش 
در حال خاموش شــدن اســت. چهره های 
شناخته شــده، از جملــه زارا لارســن، گرتا 
تونبرگ، پنه لوپــه کروز، گروه کنی کپ، پینک 
فلوید، آماندا ســایفرد، بــلا حدید و لوئیس 

همیلتون از مکلمور حمایت کردند.
پــس از آن بود که شــیرن برنــده چهار 
جایزه گرمی به دلیل موضع غیرسیاسی خود 
با انتقادهایی مواجه شــد. او نوشت: «من از 
درگیری میان اســرائیل و فلسطین به شدت 
متأســفم. در سراسر جهان جنگ های بسیار 
زیادی وجود دارد کــه رنجی بیش از اندازه 
ایجــاد می کننــد. رنج هایی کــه هرگز نباید 
تحمل شوند». شیرن در هنگام اجرای اولین 
کنســرت بعد از حذف مکلمور از او یاد کرد 
و از طرفدارانش بابت این اتفاق عذرخواهی 
کرد و گفــت: «هیچ وقت نخواســته ام یک 
موســیقی دان فعال سیاسی باشــم اما این 
موضــوع مــرا در میانه بحثی مهــم درباره 
آزادی بیان و پیچیده ترین مســئله سیاســی 

روی کره زمین قرار داده است».
پس از کنار گذاشته شــدن مکلمور، گروه 
دانمارکــی «لوکاس گراهــام» و «آرون رو» 
خواننده ایرلندی، جایگزین او شدند، اما آنها 
نیز از ادامه همکاری انصراف دادند. فینیس، 
برادر و همکار موســیقایی بیلی آیلیش نیز 
قرار بود اواخر امسال در تور کنسرت اد شیرن 
در آمریکای جنوبی حضور داشته باشد، اما او 
نیز در همین هفته از این همکاری کنار کشید.
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علی مرسلی

در خبرها آمده بود که رئیس جمهوری چین در اجلاســی در هند دچار 
سکته مغزی شده و پیش از موعد به چین بازگشته است. هنوز هیچ منبع 
موثقی این موضوع را تأیید نکرده و هیچ وقت هم واقعیت قضیه روشــن 
نخواهد شــد. اما به هر حال، همواره امکان ســکته مغزی یک فرد حدود 
۷۰ساله در یک سفر خارجی وجود دارد، حتی اگر یک مقام سیاسی برجسته 
باشد و حتی اگر رئیس جمهور یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان باشد؛ 
اولین قدرت یا دومین قدرت! در اینجا موضوع اهمیت بیشــتری هم دارد. 
نه تنهــا قدرت و اراده و عواطف یک فرد در خطر اســت، بلکه اطلاعات و 
تصمیمات و برنامه ریزی هایی در ارتباط با یک کشور در خطر قرار می گیرند؛ 
برنامه هایی که شــاید هنوز جایی بیان نشــده باشــند. اینجا باید گفت هر 
دقیقــه، بخش هایی از این بایگانی عظیم و شــگفت انگیز در خطر نابودی 

قرار می گیرند.
در شــرایط متعارف، مقامات و نخبگان هر کشوری در سکته مغزی حاد 
چاره ای جز مراجعه به سیستم سلامتی که برای کشور تدارک دیده اند، ندارند. 
در ساعات اول طبیعتا خروج از کشور برای درمان مقدور نیست. حتی سیستم 
درمانی VIP هم برای ســکته مغزی کارآمد نیست، چون باعث اتلاف وقت 
می شود و در بدترین شرایط هم استفاده از همان سیستم ۷۲۴ که برای مردم 

اندیشیده شده، مطمئن تر از تدارکات لازم برای چند پزشک برجسته در شرایط 
اســتثنائی است. اگر کسی تصور می کند که بعدا در یک کشور خارجی «یک 
کاریش می کنیم»، قطعا بر خطاســت. درمان سکته مغزی حاد تنها در چند 
ســاعت اول امکان پذیر است و در حال حاضر حتی در کره مریخ هم دارویی 
برای ساخت سلول مغز به جای سلول های ازدست رفته ساخته نشده است!

در کشــور چین، با وجود توســعه درمان ســکته مغزی تا حدی که اکثر 
تحقیقات درمان ســکته مغزی حاد در آنجا انجام می شود، با بازگشت آقای 

رئیس، زمان طلایی گذشته و دیگر درمانی امکان پذیر نیست.
اما در مورد رئیس جمهور چین -اگر دچار ســکته مغزی شده باشد- در 

کشوری این اتفاق افتاده که امکانات درمان سکته مغزی را در شبکه سلامت 
خود دارد. انجمن ســکته مغزی هند در سال های اخیر توانسته به بیشترین 
پیشرفت ها در درمان سکته مغزی دست پیدا کند. پرزیدنت سازمان جهانی 
سکته مغزی که اخیرا در کنگره سکته مغزی ایران هم سخنرانی کرد، از هند 
اســت. بنابراین باید دید کد ۷۲۴ و پروتکل های درمان سکته مغزی حاد در 
ساعات اولیه و به خصوص ســاعت اول  که ساعت طلایی خوانده می شود، 
برای مقامات و به خصوص در حین انجام اجلاس های بین المللی وجود دارد 

یا نه و اگر وجود دارد، چگونه؟
آیا افشــای بیماری یــک مقام رده بــالای یک ابرقــدرت در یک اجلاس 
بین المللی دارای عواقب سیاســی بزرگ نیست؟ در چنین شرایطی آیا جان 
یک انسان در اولویت قرار می گیرد یا مصالح سیاسی که ممکن است به جان 

انسان های بیشتری ارتباط پیدا کند؟ ارتباطی که همواره مستقیم نیست.
برخی معتقدند مرگ استالین و مائو راهگشای تحولات بعدی این کشورها 

بود. در این میان وظیفه سیستم سلامت چیست؟
اینها همه مسائل اخلاقی مهمی هستند که وقتی برای رئیس جمهوری 
چین آزموده و اندیشــیده شوند، در موارد ســاده تر پیداکردن پاسخ آنها -اگر 

پاسخی وجود داشته باشد- آسان تر خواهد بود.

سکته آقای رئیس و ساعت طلایی

نورولوژیست
بابک زمانی

یــک رمز باقی مانده از زمان جنگ جهانــی دوم قابل خواندن 
شــد. پیام های رمزگذاری شــده ماشــین انیگمــا در دوران جنگ 
جهانی دوم، از دشــوارترین چالش های تاریخ رمزنگاری به شمار 
رفته اند. برخی از این اســناد به دلیل فرسودگی دست نوشته ها و 
پیچیدگی تنظیمات ماشــین، بیش از دو دهه ناخوانا باقی مانده 
بودنــد. حالا یک پیــام رادیویی متعلق به جولای ۱۹۴۱ و شــامل 
۸۲ نویسه  رمزگذاری شده، رمزگشایی شد. در طول این فرایند، حدود 
۴٫۲۹ میلیــارد حالت مختلف از موقعیت متن فرضی و پارامترها 
بررسی شد و سپس ۱۴٫۸ میلیون کلید فیزیکی در برابر سربرگ پیام 
مورد ارزیابی قرار گرفت. هنوز رمزهای انیگما شکسته نشده اما این 
اتفاق نشــان دهنده توانایی عامل های هوشمند در ترکیب تحلیل 
اسناد خطی، نوشتن کدهای رمزگشایی و پردازش موازی میلیون ها 

احتمال در زمانی حدود ۱۰ ساعت کار مستقیم است.

بازیگــر هوش مصنوعــی، تیلی نوروود، وســط مصاحبه اش با 
پیرس مورگان و تام کونتی (بازیگر) دچار اختلال شــد و شــروع به 
صحبت کردن به زبان چینی کرد. این بازیگر که در فیلم ناهم راســتا 
بازی کرده اســت، توسط شرکت نوروود ساخته شده و طی چند روز 
گذشــته با چندین شبکه خبری شناخته شــده گفت وگو کرد. پس از 
این اختلال مورگان گفت: «به نظر می رســد کاملا تصادفی و بدون 
هیــچ دلیلی چینی صحبت می کنی. چرا ایــن کار را کردی؟». او در 
پاسخ گفت: «پوزش می خواهم، به نظر می رسد یک اختلال کوچک 
داشــتم». مورگان پرســید: «چند وقت یک  بار پیش می آید که حین 
صحبت با دو فرد انگلیسی شروع به صحبت به زبان چینی کنی؟». 
نوروود گفت: «راســتش اصلا زیاد پیش نمی آید، حتی برای خودم 
هم اتفــاق غیرمنتظره ای بود». این بازیگر معتقد اســت فیلم های 

ساخته شده با هوش مصنوعی برای محیط زیست مفید هستند.

هشتمین نمایشگاه بین المللی تصویرسازی «صلح را باید از کودکی 
آموخت» در گالری پاییز خانه  هنرمندان ایران افتتاح شــده است. این 
نمایشگاه که هر سال در آستانه روز جهانی صلح برپا می شود، امسال 
آثار ۲۰ تصویرگر و گروه تصویرگری از ۲۰ کشور را گردهم آورده است. 
همچنین کارگاه های هنری و آموزشــی ویژه کودکان برگزار می شود. 
علاقه منــدان می توانند برای بازدید آثار تا سه شــنبه ۳۱ شــهریور، از 
ساعت ۱۴ تا ۲۱ و از چهارشنبه یکم تا جمعه ۳ مهر از ساعت ۱۴ تا ۲۰ 
مراجعه کنند. نمایشگاه با همکاری نمایشگاه تصویرگری براتیسلاوا 
و دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان برپا شد. همچنین در گوشه 
دیگر، موزه هنرهای معاصر تهران هم زمان با نمایشــگاه عکس «این 
صورت باقی»، نشست تحلیلی «شش آلبوم تاریخی از گنجینه موزه 
هنرهای معاصر تهران» را با محوریت بررســی شــش آلبوم تاریخی 

موجود در گنجینه موزه برگزار می کند.
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انسانی که باید هزینه سال ها سوء مدیریت و تصمیم های نادرست را بپردازد، 
دیگر فقط با یک بحران محیط  زیســتی روبه  رو نیســت. او بایــد هزینه بحران 
حکمرانی را با سلامت، معیشت، امنیت و آینده خود بپردازد. در هوایی که هر 
روز آلوده  تر می  شــود، در آبی که دسترسی به آن مطمئن نیست، در اقتصادی 
که پیش  بینی  پذیری خود را از دســت داده و در آینده  ای که هر روز نامطمئن تر 

می  شود.
طبیعی است چنین انسانی، وقتی به کشورهای اطراف نگاه می  کند و تفاوت 
کیفیت زندگی، زیرساخت، مدیریت منابع و چشم  انداز آینده را می  بیند، یک سؤال 
تلخ از خود بپرســد: کفتارهایی توانســته  اند به منابع و فرصت هایی دسترسی 
پیدا کنند که برای بخش بزرگی از مردم دســت  نیافتنی مانده است؟ چرا سهم 
شــهروند عادی از زندگی ســالم، هوای پاک، آب مطمئن، بــرق پایدار، اقتصاد 
باثبات و آینده قابل پیش  بینی باید چنین کوچک باشــد؟ و چرا باید فرزندانش 
تاوان تصمیم هایی را بدهند که خود در گرفتن آنها هیچ نقشی نداشته است؟ 
پرســش اساسی دیگر فقط این نیســت که چرا ایران خشک می  شود، چرا هوا 
آلوده است یا چرا آبخوان ها فرو می  ریزند؛ پرسش دشوارتر این است: چه کسی 

از این وضعیت سود می برد و چه کسی هزینه آن را می  پردازد؟
این پرسش، محیط  زیست را مستقیما وارد قلمرو اقتصاد سیاسی می  کند.

یــک مطالعه ملی کــه ســه میلیون و  ۸۳۹هزارو ۵۳۱ تولــد تک  قلویی در 
ایران را طی ســال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ بررســی کرده، نشان داده است افزایش 
۱۰ میکروگــرم بر مترمکعب در مواجهه با PM2.5 در دوران بارداری با افزایش 
۴.۸درصدی در شــانس تولد زودرس همراه بوده است. پژوهشگران بر اساس 
مدل خود برآورد کرده  اند با فرض رابطه علّی و معلولی و کاهش مواجهه به 
آستانه مورد استفاده در مطالعه، حدود شش هزارو  ۷۱۶ مورد تولد زودرس در 
آن دوره قابل انتســاب به این مواجهه بوده اســت. این عدد یک برآورد آماری 
است، نه شمارش مســتقیم مواردی که علت آنها به طور قطعی آلودگی هوا 
تشــخیص داده شــده باشــد. در تهران نیز مطالعه  ای بر پنج هزارو  ۳۱۱ مورد 
مرده  زایــی در فاصله دســامبر ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳، میــان مواجهه با برخی 
آلاینده ها از جمله PM2.5، NO2 و SO2 و خطر مرده  زایی ارتباط آماری معنادار 
گزارش کرده اســت. اما اینجا باید مرز میان «ارتباط آماری» و «علیت» را حفظ 
کرد. چنین مطالعــه  ای به خودی  خود ثابت نمی  کند آلودگی علت قطعی این 
موارد بوده اســت، بلکه از ارتباطی آماری و نگران  کننده خبر می  دهد که ارزش 
بررسی و سیاست گذاری دارد. این احتیاط علمی، عقب  نشینی از مسئله نیست؛ 

شرط جدی گرفتن آن است.

آلودگی هوا فقط یک مسئله پزشکی نیست؛ هزینه اقتصادی یک تصمیم نیز 
هست. هزینه  ای که لزوما در صورت های مالی تولیدکننده، مصرف  کننده انرژی یا 
پروژه عمرانی دیده نمی  شود، اما ممکن است در بیمارستان، در خانه، در کاهش 

بهره  وری نیروی کار و در کیفیت زندگی یک کودک پرداخت شود.
مســئله حتــی به هوا ختم نمی  شــود. پژوهشــی منتشرشــده در ســال 
۲۰۲۶ درباره خاک های اســتان فــارس، ۷۶ افق خــاک از ۲۷ پروفیل تا عمق 
۱۴۰ســانتی متری را بررسی کرده اســت. در ۷۱ نمونه از ۷۶ نمونه، در مجموع 
۳۹۲ ذره میکروپلاســتیک شناسایی شــد که ۳۴۲ مورد، معادل ۸۷.۲ درصد، 
الیاف بودنــد. ذرات در بخش های مختلف پروفیل خــاک، ازجمله در اعماق 
بررسی  شده، مشاهده شــدند. هرچند این مطالعه ورود میکروپلاستیک به آب 
زیرزمینی را اثبات نکرده است. زباله دیگر لزوما چیزی نیست که بتوان آن را دید، 
جمع و از خود دور کرد. بعضی آلاینده ها ناپدید نمی  شــوند، فقط از جایی که 

دیده می  شوند به جایی منتقل می  شوند که کمتر دیده می  شوند.
در دشــت مرنــد نیز مطالعــه  ای در ســال ۲۰۲۵ با اســتفاده از داده  های 
ماهواره  ای، تغییر شکل عمودی تا حدود ۶۵ سانتی متر را در محدوده  ای حدود 
۵۷ هزار هکتــار گزارش کرده و کاهش حدود پنج   متری میانگین ســطح آب 
زیرزمینی را نشــان داده است. فرونشســت فقط فرورفتن زمین نیست؛ صورت 
فیزیکی کســری است که سال ها در حســاب آبخوان نوشته نشده است. اینجا 
جامعه  شناســی محیط  زیســت وارد ماجرا می  شــود. در پارادایــم انتقادی و 
در چارچوب «اکولوژی سیاســی»، پرســش فقط این نیســت کــه چه اتفاقی 
برای طبیعت افتاده اســت؛ پرســش این است که چه مناســبات قدرت و چه 
ســازوکارهای اقتصادی و نهادی، نوع اســتفاده از طبیعت را تعیین کرده اند و 
هزینه پیامدهای آن بر دوش چه کسانی افتاده است؟ این مسئله را می توان با 
مفهوم «جامعه خطر» اولریش بک نیز توضیح داد. در جامعه مدرن، بخشــی 

از خطرها دیگر صرفا از طبیعت نمی  آیند؛ محصول فرایندهای تولید، توســعه 
و تصمیم گیری انســانی اند. تناقض مهم اینجاست که کسانی که از منافع یک 
تصمیم بهره می  برند، الزاما همان کســانی نیســتند که بیشــترین هزینه خطر 
آن را پرداخت می  کنند. آب فقط یک ماده طبیعی نیســت؛ منبعی اســت که 
درباره دسترســی، تخصیص و مصرف آن تصمیم سیاسی گرفته می  شود. هوا 
نیز فقط مجموعه  ای از گازها نیســت؛ یک فضای عمومی اســت که بخشی از 
هزینه فعالیت های اقتصادی می تواند در آن تخلیه شود. اینجاست که مفهوم 
«عدالت محیط  زیستی» از یک اصطلاح دانشگاهی به مسئله ای روزمره تبدیل 
می شود: چه کسی از منابع و منافع محیط  زیست بهره می  برد، چه کسی بیشتر 
در معرض خطر قرار می  گیرد و چه کسی امکان بیشتری برای دورشدن از خطر 
دارد؟ در شرق ایران نیز یک مطالعه درباره منطقه سیستان میان شدت آلودگی 
گردوغبار و تعداد مراجعات بیمارستانی برای برخی بیماری های تنفسی، قلبی -
عروقی و چشمی، همبستگی مثبت گزارش کرده است. حتی باروری نیز از این 
معادله بیرون نمانده است. یک مرور نظام  مند و فراتحلیل در سال ۲۰۲۵، بر پایه 
۱۷ مطالعه و بیش از ۲۴ هزار نفر، ارتباط میان مواجهه با آلودگی هوای بیرون و 
کاهش برخی شاخص های کیفیت مایع منی را گزارش کرده است؛ یافته ای که 
نمی توان مستقیما به جمعیت ایران تعمیم داد، اما می  تواند یک هشدار علمی 
باشد. وقتی این شواهد را کنار هم می  گذاریم، تصویر بزرگ تری شکل می  گیرد؛ 

محیط  زیست دیگر بیرون از بدن انسان نیست.
آلودگی وارد بدن می  شــود. آبخوان وارد اقتصاد می شود. فرونشست وارد 
زیرساخت می  شود. گردوغبار وارد بیمارستان می  شود و بحران آب وارد تصمیم 
مهاجرت. مرز میان محیط  زیســت و زندگی اجتماعی از میان رفته است. شاید 
به همین دلیل باشد که مسئله محیط  زیست در ایران را نمی  توان فقط با زبان 
حفاظت از طبیعت توضیح داد. مســئله، هم زمان مسئله قدرت است، مسئله 

توزیع است، مسئله نابرابری است و مسئله زمان.
مسئله این است که چه نوع رابطه  ای میان امروز و فردا ساخته  ایم.

اگر امروز آبخوان را خرج کنیم، فردا چه کسی باید پاسخ گو باشد؟ اگر امروز 
هوا را آلوده کنیم، هزینه ســلامت چه کســی است؟ اگر امروز خاک را فرسوده 
کنیم، تولید فردا چگونه ادامه پیدا می کند؟ و اگر امروز بخش بزرگی از سرمایه 

طبیعی را مصرف کنیم، آیا می  توان همچنان نام آن را توسعه گذاشت؟
شــاید بزرگ ترین بحران محیط زیســتی ما این نباشــد که طبیعت در حال 
نابودی اســت، بلکه این باشد که هزینه نابودی آن، آرام  آرام از امروز به فردا، از 

تصمیم  گیرنده به شهروند و از یک نسل به نسل بعد منتقل می  شود.

شلیک به قلب محیط  زیست

میقات

 واژه ها فقط واژه نیستند؛ برخی از آنها از مرز یک 
کلمه فراتر می روند و به دریچه ای برای اندیشیدن 
بدل می شوند. هر زبانی چند واژه  این چنینی دارد؛ کلماتی 
که در ترجمه گم می شــوند، چون آنچــه با خود حمل 
می کنند، بیش از معناســت. ژاپنی ها «مونو نو آواره» را 
دارند؛ حسرتی شــیرین از گذرا بودن زیبایی. دانمارکی ها 
«هوگه» را دارند؛ آن آرامش خانگی و دنجی که به سختی 
می توان تعریفش کرد. ترک ها «نیسگیل» را دارند؛ واژه ای 
آمیخته به اندوه و حسرتی منحصربه فرد. آلمانی ها هم 
«فرن وه» یا «زهنزوخت» را دارند؛ اشــتیاقی عمیق و گاه 
رقــت آور برای چیزی دور، ناشــناخته یا دســت نیافتنی. 
فهرستی از این دست واژه ها، در ذهن هر کسی که به زبان 
علاقه مند اســت، آرام آرام شکل می گیرد. من هم چنین 
فهرستی دارم و تازه ترین عضو آن، از دل زبان عربی آمده 
اســت: میقات. میقات از ریشــه «وقت» می آید؛ صورت 
اصلی آن «موقات» بــوده که در تحول واژه، واو آن به یا  
بدل شــده اســت. اما آنچه این واژه را بــرای من خاص 
می کند، رفتار دوگانه آن در کاربرد زبانی است: میقات تنها 
به زمان اشــاره نمی کنــد؛ به مکان هم اشــاره دارد. در 
جامع التواریخ رشــیدی، اثر خواجه رشیدالدین فضل االله 
همدانــی در قرن هشــتم هجری، آمده اســت:  «از حد 
موصل گذشــته، در جانــب غرب بغداد، نــزول کنند به 
میقاتی معین ». در فریضه  به حج نیز «میقات» به همین 
شــکل به کار می رود: به محل هایی مشخص اشاره دارد 
که زائر در آنها احرام می بندد؛ اما این محل تنها در پیوند 
بــا زمانی خاص معنا پیدا می کند. میقات، در واقع  جایی 
است که زمان و مکان به هم می رسند؛ زمانی که تنها در 
یک مکان خاص معنا می یابد و مکانی که تنها در پیوند با 
زمانی خاص به «میقات» بدل می شود. اگر از منظر نجوم 
و علوم کهکشانی به جهان بنگریم، می توان کره زمین را 
میقات انسان دانست. از میان کهکشان ها، منظومه ها و 
سیاره های بی شمار، تا آنجا که می دانیم، ما به عنوان یک 
گونه، در بازه ای معین از زمان و در نقطه ای معین از فضا 
امــکان حضور یافته ایم؛ حضوری کــه حتی اگر آن را در 
مقیاس میلیون ها سال پیدایش و تکامل حیات روی این 
کره آبی بسنجیم، در برابر مقیاس زمانی کیهانی و وسعت 
جهان، چیزی بیش از جرقه ای گذرا نیست. هستی ما در 
لحظه، از همین جنس میقات اســت. کوچکی آدمی در 
برابــر کیهــان، در برابــر آنچــه یونانیان «کاســموس» 
می خواندنــد، به  قدری عجیب و باورنکردنی اســت که 
ذهن از درک عددی آن عاجز می ماند. اما شگفت انگیزتر 
از این مقیاس، میقات بودن ما در برابر کیهان است؛ و باز 
شگفت انگیزتر از آن، فهم آدمی یا به بیانی دقیق تر، تلاش 
او بــرای درک و توصیف همین جایــگاه خویش در برابر 
کیهان. اینکه موجودی چنین محدود در زمان و مکان، در 
گوشــه ای چنین کوچک از جهان، بکوشد وسعتی را که 
خود جزئی ناچیز از آن اســت، بفهمد، اندازه بگیرد و به 
زبان آورد، شاید عجیب ترین قسمت وجود بشر باشد. ما 
در میقات خود ایستاده ایم؛ در نقطه ای کوچک از فضا، در 
لحظه ای کوتاه از زمان و رو به چیزی که وسعتش از توان 
تصورمان فراتر اســت. شــاید از همین رو بایــد قدر این 
«خس بودن» را در این میقات دانســت؛ نه از سر تحقیر، 
بلکه از ســر شگفتی؛ و با زیستنی از جنس شگفتانگی و 

تحیر به این میقات ادای احترام کرد.

تعداد ۱۰۰ساله های ژاپن رکورد زد
ژاپن برای نخســتین  بار بیش از صد هزار سالمند 
صدســاله دارد. شــمار افــراد صدســاله بــرای 
پنجاه وششمین ســال پیاپی افزایش یافته و به ۱۰۷ هزار و 
۶۷۷ نفر رسیده؛ رقمی که تقریبا هشت هزار نفر بیشتر از 
ســال گذشــته اســت. زنان با ۹۴ هزار و ۲۹۸ نفر، معادل 
۸۸ درصد از مجموع صدساله ها را تشکیل می دهند. امید 
به زندگی در ژاپن، ۸۴ ســال است. دانشمندان طول عمر 
بالای مردم ژاپن را به رژیم غذایی ســالم و نظام پیشرفته 
مراقبت های بهداشــتی نســبت داده انــد. اگرچه ژاپن به 
ساعات کاری بسیار طولانی، به ویژه در شهرها شهرت دارد، 
برخی از ســاکنان این کشور از فلســفه «ایکیگای» پیروی 
می کنند؛ فلسفه ای که افراد را تشویق می کند برای زندگی 

خود ارزش و شادی ایجاد کنند.

زندگی خوانی

آمارخوانی

 مستند ساز
سعید نبی


